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اشاره
در 30 ســال اخير فضاهاي خصوصي به‌طور چشمگيري در روند 
شهري غالب شــده‌اند. از لس آنجلس تا ريودوژانيرو و ژوهانسبورگ، 
حفاظت و تأمين امنيت مناطق مســكوني، تجاري و اداري، با الگوي 
فضاي نظامي، نرده‌هاي الكتريكي، ديوارهاي غيرقابل نفوذ و نگهبانان 
مســلح، در برابر جهان پرخطر بيرون گســترده شده است. اصطلاح 
»اجتماع محصــور«1 به‌طور هم‌زمان، هم در مباحث دانشــگاهي و 
سياسي، و هم در گفتمان عامه‌پسند، براي توصيف و نقد روند شهري 
به‌كار مي‌رود، اگرچه ريشه‌هاي تاريخي و تنوع منطقه‌اي اين پديده، 

قديمي‌تر و گسترده‌تر از اصطلاح آمريكايي آن به نظر مي‌رسد.

کلیدواژه‌ها: اجتماع محصور، گسترش اجتماع محصور، امنیت 
خصوصی

تعريف‌ها
اجتماع محصور به‌طور ســنتي با ويژگي فيزيكي‌اش تعريف شده 
اســت: فضاي احاطه شــده به وســيلة حصار )براي مثال نرده‌هاي 
الكتريكــي و ديوار(، ابزار نظارتي )براي مثال دوربين مداربســته و 
گشت‌هاي امنيتي(، و كنترل دسترســي )براي مثال »بوم‌گيت«2، 
محافظ »گيت‌هوس«3(. به عبارت ديگر، ساكنان اجتماع محصور، با 

دقت و تحت نظارت و كنترل محدود شده‌اند. آن‌ها و مهمان‌هايشان 
كاملًا محفوظ شــده‌اند و هيچ دسترسي براي مهمان‌هاي ناخوانده 
وجود ندارد. درواقع، اين اصطلاح براي طيف گسترده‌اي از راهبردهاي 
سرزميني به‌كار گرفته مي‌شود. اين مكان‌ها املاكي هستند با امنيت 
كامل )مســكوني يا تجــاري( با حصار بلند الكتريكــي و نيروهاي 
امنيتي كه به‌طور دائم در حال گشت‌زني هستند. گاهي مدرسه‌ها، 
فروشگاه‌ها، قطعه زمين‌هاي بزرگ و بلوك‌هاي آپارتماني، با سيستم 
ورودي رمزدار و شامل هر آنچه بين آن‌ها جاي دارد، در اين محوطة 

حفاظت شده، قرار مي‌گيرند.
بررســي‌هاي جديد در مورد اجتماع محصور، بــر تعاريفي بر پاية 
سازوكارهاي ناظر خصوصي و جمعي كه اين فضاها را كنترل مي‌كنند، 
تأكيد دارند، نه بر حضور فيزيكي خود حصارها و ديوارها. با اين حال، 
اكثر مفسران تصوري كه از فرم مجتمع محصور دارند، مجموعه‌اي از 
خانه‌هاي مســكوني است كه با ديوارها و گونه‌اي از امنيت خصوصي 
محافظت شده‌اند )گرچه اين‌ها به ناچار بر سازوكارهاي نظارت جمعي 

نيز تكيه مي‌كنند؛ مانند جوامع صاحب‌خانه(.

افزايش جهانی اجتماع محصور
دليل افزايــش اجتماع محصــور، با توجه به شــرايط محلي و 
منطقه‌اي، به ميزان قابل توجهي متفاوت اســت، اما عواملي چون 

آسيب‌شناسی فضايی 

و اجتماعی زندگی شهری نوين

دانش نوین اجتماعی

اجتمــــــاع 
ــور محصـ



افزايش جرائم خشــونت‌آميز و كاهش اطمينان به امنيت عمومي 
توجيه‌هايي منطقي محسوب مي‌شوند. رشد جهاني اجتماع محصور 
غالباً به‌عنوان روندي كاملًا آمريكايي تلقي شده است. طبقة متوسط 
آمريكايي ساكن برون‌بوم‌هاي حومة شهرها و محله‌هاي قومي امن 
شهري در شهرهاي كوچك، عامل گسترش اين روند به ساير نقاط 
دنيا شــده‌اند. با اين حال، مفهوم و عملكرد شــهر محصور داراي 
سابقه‌اي بسيار طولاني‌تر و گسترده‌تر، و موضوع تغييرات منطقه‌اي 
اســت. مثلًا در قرون وســطا به دور همة شهرها ديوار كشيده شد 
)گرچه در پي صنعتي شــدن اروپا در قــرن نوزدهم، ثروتمندان 
فرصت‌طلب به‌طور روزافزون مراكز شهرهاي مخروبه را ترك كردند 
و مناطق مسكوني خصوصي حاشية شــهري را ترجيح دادند(. يا 
نمونة تاريخي محلة يهودي‌نشين ونيزي در قرن شانزدهم، يا مورد 
ديگر در قرن سيزدهم در منطقة »بگِينَژ«4 فرانسه، شهري در اروپا 
كه مفهــوم محروميت اجتماعي را از طريق موانع فيزيكي اجتماع 

محصور اثبات مي‌كند، از آن جمله‌اند.
در دوران معاصر، اجتماع محصور به‌طور سريع در ايالات متحده 
و آمريكاي لاتين گسترده مي‌شود. چنين اجتماعي نه‌تنها به‌عنوان 
صادرات آمريكايي، بلكه در پاسخ به ويژگي‌هاي محلي )براي مثال، 
جــرم و جنايت بالا و نابرابري در آفريقــاي جنوبي و برزيل(، و در 
مناطق و كشورهايي با فرهنگ‌هاي گوناگون و تاريخ شهري، مانند 
جهان عرب، استراليا، كارائيب، شرق و غرب اروپا، چين، نيوزيلند، 

روسيه، جنوب آفريقا و جنوب شرقي آسيا شكل مي‌گيرد.

اجتماع محصور در حومه6 لس‌آنجلس
گســترش اجتماع محصور در سراسر جهان با افزايش متن‌هاي 
تبييني در اين‌خصوص و بررســي اجتماعات مزبــور همراه بوده 
است. ادوارد جي بِليكي5 و مري گِيل‌اشنايدر6 در كتاب »قلعة 
آمريكا«7 به‌طور گســترده‌اي متن‌هاي كلاسيك را بررسي كردند. 
آن‌ها با اين كتاب تحليل افزايش اجتماع محصور مدرن در ايالات 
متحده را به برنامة ضروري دانشــگاهي و سياســي در اواخر دهة 
1990 تبديل كردند. با تكيه بر اين اثر، سِــتالو8 و ترزاكالديرا9 
كه هر دو انسان‌شــناس هستند، اخيراً با تمركز بر آمريكا و برزيل 
)به ترتيب(، بــه واقعيت زندگي »در داخــل حصار« و همچنين 
پيامدهاي آن براي كســاني كه در اين مطالعه نبودند، پرداختند. 
اجتماع محصور تا حدودي با ساخت‌وساز و صنايع امنيتي گسترش 
جهاني ميي‌ابد. آن‌ها مدعي‌اند، گســترش عمومي گفتمان ترس 
و خطرات ناشــي از زندگي شــهري، از طريق محيط امن اجتماع 

محصور قابل اصلاح اســت. علاوه بر اين، چنين جامعه‌اي 
غالباً توســط شهرداري‌هاي محلي ترويج مي‌شود كه مشتاق 

جذب ماليات‌دهندگاني با نرخ بالا هستند؛ به‌خصوص كساني كه 
كم‌وبيش خدمات عمومي صرف آن‌ها مي‌شود.

ســاكنان اجتماع محصــور تصميم خود را بــراي نقل مكان به 
جامعــة محصور، عمدتاً در تمايل بــراي افزايش امنيت در زمينة 
خروج دولت نئوليبرال توجيه مي‌كنند. يعني اتكا به دولت و اجراي 
امنيت عمومي توسط آن را بي‌اثر و برخي كاركنان دولتي را فاسد 
مي‌دانند. تمايل براي امنيت نيازي منحصراً فيزيكي براي حفاظت 
در برابر جرم و جنايت نيســت، بلكه، بــه همان اندازه اقتصادي و 
يك ســرمايه‌گذاري امن اســت. درواقع، اجتماع محصور براساس 
ســبك‌هاي زندگي مختلف شــكل مي‌گيرد.براي مثال، ساكنان 
اجتماع محصور سبك زندگي خود را در شرايط يك فرد روستايي 
در منظره‌اي از زندگي روستايي توصيف مي‌كنند. يعني برگشت به 
دوران گذشــته كه كودكان مي‌توانستند بيرون از خانه بازي كنند 
و درهاي خانه‌ها باز بودند؛ يك شيوة زندگي كه در كلان‌شهرهاي 
معاصر ديگر امكان‌پذير نيست، اما در نهايت با موفقيت درون يك 
اجتماع محصور مي‌تواند ايجاد شود؛ البته متكي به ديوار و امنيت 
خصوصي. به عبارت ديگر، خانواده‌هــا مي‌توانند در كنار خدمات 
شــهري اقامت كنند )مانند مدرســه‌هاي خــوب، مراكز خريد و 
فرصت‌هاي شــغلي( و واقعيت‌هاي نه‌چندان مطلوبي مانند جرم و 
ناامنــي عمومي را از خود دور كنند، بــدون اينكه در يك منطقة 

روستايي دورافتاده مستقر باشند.
از اين‌رو جالب اســت كه تــرزا كالديرا، در گفتمان »خودي/ 
غيرخودي« براساس پژوهشي در »سائوپائولو« به اين نتيجه دست 
يافت كه اقامت در اجتماع محصور، درواقع موجب افزايش ترس از 
جرم در ميان افراد داخل حصار مي‌شود. تأثير دائمي جرم و احساس 
ناامني در »بيرون حصار« با تركيب الگوي جريان‌هاي بومي، ترس 
ناشــي از زندگي در بيرون از حصار را افزايش مي‌دهد. با وجود به 
رسميت شناختن گستردة ساكنان طرف‌دار اجتماع محصور براي 
رفع نياز مســكن، خصوصي كردن فيزيكي، مالي و امنيت شــيوة 
زندگــي، حائز اهميت اســت و بر نبود يــك تجربة منحصربه‌فرد 
و يكســان از شــرايط محصور در سراســر جهان تأكيد مي‌شود.

پيامدهای اين امر بر شهر و جامعه
اگرچه اجتماع محصور توسط ساكنان، توسعه‌گران و بنگاه‌هاي 
معاملات ملكي براي ارائة فضاهاي خانوادگي امن و سرمايه‌گذاري 
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اقتصادي امن ســتوده شده اســت، اما آن‌ها بازخوردهايي منفي 
از دانشگاهيان و رســانه‌ها دريافت كرده‌اند كه اجتماع محصور را 
همچون قلعه‌هاي خصوصي مي‌نگرند كه سرزندگي و پويايي شهر 
را از طريــق انحصارطلبي از بين برده‌انــد. تعداد كمي از محققان 
اجتماع محصور را با برجســته ساختن اين موضوع پذيرفته‌اند كه 
نقش آن‌ها در حفظ گروه‌هاي در معرض تهديد از سوي تنش‌هاي 
قومي و ايجاد اشتغال و خدمات براي جوامع فقير مجاور چشمگير 
اســت. با اين حال، در حال حاضر اجتماع محصور به‌عنوان دامنة 

مشكل‌ساز شهري تلقي مي‌شود.

نتيجه‌گيری
نقل مــكان به اجتماع محصــور مي‌تواند تصميمــي عقلاني و 
فردي باشد، به‌خصوص هنگامي كه جرم‌هاي خشونت‌آميز شديد 
در دولــت بدون اقتدار، انبوهــي از پيامدهاي مخرب را براي بقية 
جامعه و شــهرها ايجاد مي‌كند. در پيشــينة موضوع بر دو پيامد 
منفي مهم تأكيد شــده است: محروميت افراد و قطعه قطعه شدن 
شــهرها. جمعيت اكثر اجتماع‌هاي محصــور )در ايالات متحده و 
جاهاي ديگر( شامل ســاكناني با درآمد بالاست. بنابراين اجتماع 
محصــور زندان ثروتمندان در فضاهاي كاملًا انحصاري اســت. در 
نتيجه اين فضاها فقط در دسترس اقليتي با امكانات مالي مناسب 
است؛ فضاهايي كه اغلب آن‌ها قبلًا دولتي بوده‌اند و حالا به بخش 
خصوصي واگذار شده‌اند. همين محدود كردن آزادي رفت‌وآمد در 
شهرها، موجب گسترش دو قطبي شدن جامعه با حذف توده‌هاي 
ناشــناختة »ديگران« يا »آن‌ها«، از فضاهاي امن »ما« شده است. 
اگرچه ساكنان اجتماع محصور تمايلي مشابه ساكنان جوامع مجاور 
دارنــد )در نتيجة قيمت خانه و تعهد محدود(، اما غالباً با خارج از 
ديوار تعامل محدودي دارند و جدايي فضاهاي به ناچار درهم‌تنيده 

شده، موجب محروميت اجتماعي‌شان مي‌شود.
علاوه بر اين، اجتماع محصور به دليل تجزية فيزيكي شــهرها به 
يك سلسله قلعه‌هاي خصوصي براي افراد فرصت‌طلب، مورد انتقاد 
واقع شده است كه در نهايت در آينده موجب افزايش محروميت و 
تبعيض شهري مي‌شوند. در اين ناكجاآبادهاي قريب‌الوقوع شهري 
به‌عنوان يــك مجموعه قلعه‌هاي امن، ثروتمنــدان از يك فضاي 
خصوصي به فضاي خصوصي ديگــري مانور مي‌دهند، عملكردي 
بدون تعامل فيزيكي، اجتماعي، و يا مدني با جهان خطرناك بيرون 
دارند و جمعيتي محروم از بدنة )ديگر بخش‌هاي( جامعه محسوب 
مي‌شوند. بدون اغراق، تأثير اجتماع محصور در قطع جريان ترافيك 
و نقــش اجتناب‌ناپذير آن در از بين بردن جرم نســبت به مناطق 

غيرمحصور اهميت دارد.
يك مفهوم ديگر، آنچه در پيشــينة موضــوع كمتر به آن توجه 
مي‌شود، خروج سياسي ساكنان اجتماع محصور است. اجتماعات 
محصور نشان‌دهندة شــكلي افراطي از عقب‌نشيني شهروندان در 
عصر جهاني نســبت به خــروج از دولت نئوليبرال اســت. در اين 

زمينه، بخش خصوصي به‌عنوان ارائه‌دهندة خدمات غالب، در كنار 
خصوصي‌سازي در حال توســعة فضا در شهرهاي كوچك معاصر 
ظاهر شده است. ســاكنان اجتماع محصور نمونه‌هاي افزوده شده 
بر اين روند هســتند. چرا كه آن‌ها در برخي از موارد به‌طور كامل 
به خدمات خصوصي و اختياري وابسته‌اند و در پي آن بي‌اعتمادي 
آن‌ها به دولت بيشتر مي‌شــود. در نتيجه، آن‌ها تمايل كمتري به 
تسليم شدن در برابر دولت در ديگر جنبه‌هاي زندگي روزمره نشان 
مي‌دهند. بنابراين، در يك مقياس بزرگ‌تر، اجتماع محصور در به 
چالش كشيدن بنيان جامعة مدرن در جايگاهي مستقل نقش دارد.

پژوهشــي در آفريقاي جنوبي نشــان مي‌دهد كه اولويت براي 
زندگي در اجتماع محصور تنها يك تصميم مسكوني و يا مبتني بر 
امنيت نيست، بلكه تمايل به قطع ارتباط با مشاركت مدني و پرهيز 
از مسئوليت‌هاي جامعة‌ مدني را نيز نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، 
محصور بودن فراتر از تكه تكه شــدن فيزيكي شهر يا محروميت 
اجتماعي شهروندان است و مي‌تواند نمايانگر جدايي مطلق برخي 
از ســاكنان از جامعة مدني هم تلقي شــود. افراد ساكن اجتماع 
محصور اساســاً قدرت بازارمحور خــود را به‌عنوان صاحبان اموال 
خصوصي اداره مي‌كنند و در نتيجه تعاملي مبتني بر يك شهروند 
با دولت، به‌عنوان بخشــي از جامعة مدني را نمي‌پذيرند. به‌عنوان 
يك تعبير ســخت‌گيرانه، اجتماع محصور براي ساكنان آن نتيجة 
واقعيتي همچون تافتة جدا بافته و محبوس در خويشــتن اســت.

پي‌نوشت‌ها
Gated Community« .1« در ترجمه‌هاي ديگر از اصطلاح »مجتمع‌هاي 

محصور«، »مجتمع‌هاي دروازه‌اي« هم استفاده شده است.
2. boom-gate
3. gatehouse
4. béguinages
5. Edward J.. Blakely
6. Mary Gail Snyder
7. Fortreess America
8. Setha Low
9. Teresa Caldeira
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